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مســعود وقتــی پنج ســاله بود، هنــوز معنــای «از دســت دادن» را 
نمی فهمیــد. فقــط می دانســت دیگر کســی شــب ها برایش قصه 
نمی گویــد و صبح ها دســتی موهایش را مرتب نمی کند. پــدر و مادرش در 
فاصلــه کوتاهــی از دنیا رفتند و او مانــد و خانه ای که دیگــر بوی خانواده 
نمی داد. از همان سن، زندگی برایش چیزی جز تلاش برای دوام آوردن نبود. 
کودکی اش مثل کودکی های معمولی نبود؛ نه کلاس زبان، نه اسباب بازی های 
رنگارنــگ، نه حتی خیال راحت از فردا. از خانه این فامیل به خانه آن آشــنا 
می رفت، با چمدانی کوچک و دل بزرگی که هر بار باید با جدایی تازه ای کنار 
می آمــد. هنوز بچه بود کــه فهمید باید زودتر از هم سن وســال هایش بزرگ 
شود. در مدرســه اغلب ساکت بود. لباس هایش همیشــه ساده تر از بقیه و 
نگاهش کمی غمگین تر. اما هیچ وقت شکایت نکرد. هرجا می توانست کمک 
می کــرد؛ کارهای کوچــک، خرید، جابه جایی وســایل، هر چیــزی که خرج 
تحصیلش را ســبک تر کند. نوجوانی اش با کارگری گره خورد. بعد از مدرسه 
سر ساختمان می رفت، مغازه ها را تمیز می کرد یا بار جابه جا می کرد تا خرج 

زندگی اش را خودش دربیاورد. 
همان سال ها بود که دردها شروع شد. خستگی هایی که با خواب برطرف 
نمی شــد، ســردردهای مداوم، بی حالی هایی که انگار از استخوانش بیرون 
نمی رفت. اما مســعود یاد گرفته بود درد را نادیــده بگیرد. فکر می کرد مثل 
بقیه سختی ها می گذرد. تا روزی که پزشک گفت کلیه هایش به شدت آسیب 
دیده اند و باید تحت درمان جدی قرار بگیرد. از آن روز، زندگی ســخت تر هم 
شــد. کارگری با بدنی که دیگر توان گذشته را نداشت، رفت وآمدهای مداوم 
بــرای دیالیز، هزینه های دارو و آزمایش و مهم تر از همه ترس از آینده. ترس 
از اینکه اگــر نتواند کار کند، چگونه زندگی اش را ادامه دهد. حالا مســعود 
۲۲ســاله است. جوانی که بیشتر از سنش رنج دیده و کمتر از حقش آرامش 
داشته. دوستان هم ســنش در فکر دانشگاه، سفر یا ساختن زندگی اند، اما او 
هر هفته ســاعاتی طولانی را به دســتگاه دیالیز وصل می شود تا فقط زنده 
بماند. رؤیایش ساده است: اینکه بتواند سالم شود، کار کند، خانه ای کوچک 
داشــته باشد و بالاخره طعم یک زندگی معمولی را بچشد. پزشکان گفته اند 

تنها راه نجاتش پیوند کلیه است. 
هزینه درمان و جراحی و مراقبت های بعد از آن حدود ۷۰۰ میلیون تومان 
می شــود؛ عددی که برای کارگری جوان که پشــتوانه خانوادگی ندارد، شبیه 
یک دیوار بلند اســت. با کمک آدم های مهربــان تا امروز ۲۵۰ میلیون تومان 
فراهم شده، اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به مبلغ کامل باقی مانده است. 
مسعود کسی را ندارد که دستش را بگیرد. نه پدری که وام بگیرد، نه مادری 
که طلاهایش را بفروشــد. تمام امیدش به دل هایی است که هنوز برای رنج 
یک انسان می تپد. در روزهایی که فشار زندگی بر شانه همه سنگینی می کند، 
کســانی مثل او بیشــتر از همیشــه تنها می مانند؛ آدم هایی که اگر دستشان 
گرفته نشود، شاید فرصت دوباره ای برای زندگی پیدا نکنند. کمک به مسعود 
فقط کمک به درمان یک بیمار نیســت؛ کمک به بازگرداندن امید به جوانی 
اســت که از کودکی با تنهایی و بیماری جنگیده و هنوز تســلیم نشده است. 
شــاید سهم هر کدام از ما کوچک باشد، اما همین سهم های کوچک می تواند 
آینده ای را نجات دهد و به مســعود فرصت بدهد تا بعد از سال ها، زندگی را 
نه فقط برای زنده ماندن، بلکه برای زندگی کردن تجربه کند. در صورت تمایل 
مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک رسالت 
به نام شــهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید. مسعود برای بازگشت به زندگی 

فقط یک هفته فرصت دارد.

گزارش میدانی «شرق» از شلوغی مقابل اداره کار پس از حذف سراسری پرونده های ثبت شده در سامانه جامع روابط کار 

حذف داده ها و بلاتکلیفی هزاران پرونده
مراجعه کنندگان به اداره های کار سردرگم هستند، خیلی ها در مراحل پایانی کارشان بودند که سامانه از دسترس خارج شد و حالا باید از اول شروع کنند
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نسترن فرخه: اطلاعات مربوط به تمام پرونده های حوزه کارگری سراسر کشور در روزهای اوج 
قطعی اینترنت از ســامانه جامع روابط کار حذف شده و هنوز علت آن مشخص نیست. حالا 
مردم مجبورند تمام پرونده ها حتی آنهایی را که در مراحل پایانی بوده است، دوباره و به شکل 
فیزیکــی در ادارات کار ثبت کنند؛ اقدامی که شــلوغی و معطلی های زیادی برای آنها همراه 
داشته است. بسیاری از مراجعه کنندگان به ادارات کار که دچار سردرگمی اند، عنوان می کنند 
که با بیش از یک سال یا چند ماه پیگیری پرونده هایی که به شکل الکترونیک به مراحل پایانی 
رســیده بود، باید از ابتدا به شکل دستی ثبت و پیگیری شــود. با این حال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای رســمی، از بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار خبر داده 
و مدعی شــده برای تسریع در خدمت رسانی، ســامانه ای جایگزین را در دسترس عموم قرار 
داده است، اما مشاهدات میدانی «شرق» و گفت وگو با کارگران، وکلا و کارشناسان حقوق کار، 
روایت کاملا متفاوتی را نشــان می دهد؛ روایتی که از حــذف کامل داده ها، بلاتکلیفی هزاران 
پرونده، توقف رســیدگی ها و الزام مراجعان به ثبت مجدد و فیزیکی دادخواســت ها حکایت 
دارد. سامانه ای که به  عنوان جایگزین معرفی شده، نه تنها گره ای از کار باز نکرده، بلکه به دلیل 
بی اثری، شلوغی کم سابقه ای را در ادارات کار ایجاد کرده است؛ تا جایی که کارگرانی که ماه ها 
و حتی بیش از یک ســال در مسیر دادرســی الکترونیکی پیش رفته بودند، حالا با پوشه هایی 
در دست، ناچارند همه چیز را از نقطه صفر آغاز کنند، بی آنکه پاسخ روشنی درباره سرنوشت 
حقوق معوقه، بیمه بیکاری یا آرای صادرشده خود داشته باشند. این در حالی است که پیگیری 
خبرنگار «شــرق» برای پاسخ گویی مســئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرر 

مالی و معطلی مردم، به دلیل نبود حفاظت کافی از داده های این سامانه بی نتیجه ماند.

اجبار به ثبت مجدد
صف های شــلوغ و تعداد کم کارمندانی که جوابگوی این مراجعه کننده ها نیستند؛ اینجا 
اداره کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران است. یکی از مکان هایی که پس از قطع سامانه 
جامع روابط کار و حذف کامل پرونده های ثبت شــده در این ســایت، با شلوغی بالایی روبه رو 
شــده است؛ از کارگران تا وکلایی که به آنها گفته شــده باید تمام روند پرونده ها را از اول و به 
شــکل فیزیکی ثبت کنند. زن جوانی که وکالت ۷۰ کارگر را در دســت داشت، حالا مانند دیگر 
مراجعه کنندگان، باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند و به «شرق» توضیح می دهد: «پرونده 
۷۰ موکلم به نتیجه رسیده بود و باید رأی نهایی را می گرفتم، اما به من گفتند همه داده ها پریده 
و باید از اول شــروع کنم. این درست است که بعد از یک سال تلاش برای این پرونده ها دوباره 
از اول شــروع کنیم؟ قطعا با این شرایط هزینه و زمان بیشتری هم باید بگذاریم. هیچ سامانه 
جایگزینی در کار نیست، همه چیز پاک شده، به همه گفته اند باید پرونده ها را به شکل فیزیکی 
ثبت کنیم. اگر ســامانه جایگزین کارآمد بود که الان این ساختمان این قدر شلوغ و پررفت وآمد 
نبود. همه اینها به نفع کارفرماست چون کارگر دو سال دوندگی کرده تا به نتیجه برسد و حالا 
باید از اول دوباره پیگیری کند که مشــخص نیست چه زمان به نتیجه خواهد رسید». شرایط 
برای همه زنان و مردانی که در این ســاختمان رفت وآمد می کنند یکســان است و همه باید 
از ابتدا پرونده های خود را به شــکل دســتی ثبت و پیگیری کنند. مانند دو مرد میانسالی که با 
چند پوشــه در دست، سه روزی اســت به این ساختمان در رفت وآمدند. یکی از آنها عینکش 
را از روی صــورت برمی دارد و کاغذهای داخل پوشــه را بیرون مــی آورد: «همه چیز را باید از 
اول ثبــت کنیم، یعنی تمام زحمات این مدت، تمام رفت وآمدها و... همه چیز را دســتی ثبت 
کردیم و قرارداد آوردیم. اسیرمان کردند. پرونده ما دو نفر تکمیل بود و قرار بود از هفته آینده 
حقوق بیمه بیکاری دریافت کنیم و الان باید از اول دوباره شروع کنیم. سه ماه تلاش بی حاصل 
کردیم و معلوم نیست چه زمان به پولمان برسیم. تازه الان مدارک بیشتری هم می خواهند، در 
صورتی که می دانم واقعا نیاز نیست. خسته شدیم. همه ما را درمانده کردند». داخل هر کدام 
از اتاق های ســاختمان اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آدم ها در صف های درهم و نامنظم 
منتظرند تا کسی پاسخ گوی آنها باشد. مرد جوانی که بدون هیچ نتیجه ای از ساختمان بیرون 
می آید، از پرونده ای می گوید که یک سال برای آن زمان گذاشته بود: «بعد از یک سال دوندگی 
برای ســنواتم به من می گویند باید از اول ثبت پرونده کنم چون همه مدارک پاک شــده است. 
چقدر زمان نیاز است تا همه این آدم ها به شکل فیزیکی پرونده های خود را ثبت کنند؟ من که 
امیدی ندارم حالا حالاها به خواسته ام برسم». در بین این جمعیت، وکیلی از ساختمان بیرون 
می آید که مانند دیگر مراجعان باید تمام اسناد و مدارکش را دوباره ثبت کند: «چطور می شود 
ســامانه ای به این مهمی، امکان حفاظت از این همه اطلاعات را نداشــته است؟ از صفر باید 
پرونده تشکیل دهیم و دادخواست بنویسیم». وکیل دیگری که در این سامانه چند پرونده داشته، 
توضیح می دهد: «بعضی پرونده ها حدود هفت یا هشت ماه زمان برده است. بیشتر پرونده های 
من در مرحله نهایی بود، مثلا رأی یکی از آنها صادر شده بود ولی حالا باید از اول مراحل شروع 
شود. مثل اینکه وکالت پرونده جدیدی را قبول کرده باشم و از اول شروع کنم». بیشتر آدم های 
این ســاختمان چند پوشه با تعدادی برگه کپی در دســت دارند، یکی از آنها کارگری میانسال 
است که پیش از این در فروشگاه پیانو فروشی کار می کرد و حالا چند ماهی می شود پیگیر حق 

و حقوقش از صاحبکار است: «نمی دانم چه اتفاقی افتاده. فقط گفتند باید از اول اقدام کنم. 
اینجا خیلی شلوغ است. همه کارها را باید از اول انجام دهم، خدا کند کارم زود انجام شود تا به 
پولم برسم. از آن طرف شهر باید به اینجا برسم، بروم و بیایم تا ببینم قبل از عید نوروز کارم تمام 
می شــود یا نه. البته کارمند داخل ساختمان گفت روی آن طرف سال باید حساب کنم». قطع 
این ســامانه و تعداد کم کارمندان برای پاسخ گویی به مردم، حتی کار را برای خودشان سخت 
کرده است. یکی از کارمندان که زنی جوان است از این روزهای کاری توضیح می دهد: «حجم 
کار ما به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد کارمندان نسبت به مراجعه کننده ها کم است. با این 
حجم از مراجعه، هم ما خسته می شویم و هم آدم هایی که به اینجا می آیند. چاره ای نیست. به 

ما گفتند همه چیز را از اول به شکل دستی ثبت کنیم و ما هم باید همین کار را انجام دهیم».

سامانه دیگر قابل بازگشت نیست
مریم زنده دل، کارشــناس حقوق کار و تأمین اجتماعی است. او درباره شرایط ایجادشده با 
اشاره به اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار برای «شرق» می گوید: «از زمان شیوع کرونا، 
ثبت دادخواســت های کارگران، ابلاغ ها، تجدیدنظرخواهی، اطلاع از دادنامه ها و حتی اجرای 
احکام آرای ادارات کار، به صورت کامل از طریق سامانه جامع روابط کار انجام می شد و عملا 
دادرسی کار به شکل الکترونیکی پیش می رفت. در هفته های اخیر و هم زمان با قطعی اینترنت، 
کاربران با پیامی مبنی بر «در حال به روزرســانی بودن سامانه» مواجه می شدند؛ موضوعی که 
پیش تر نیز سابقه داشت و به همین دلیل بسیاری منتظر بازگشت سامانه ماندند.  اما مراجعه 
حضوری به ادارات کار، از جمله اداره کار شمال شرق تهران، نشان داد که مشکل فراتر از یک 
به روزرسانی ساده است». زنده دل توضیح می دهد: «طبق اظهارات مدیران اداره کار، دیتابیس 
سامانه به طور کامل از بین رفته و این سامانه دیگر قابل بازگشت نیست. به وکلا اعلام شده  تمام 
پرونده ها باید دوباره و به صورت فیزیکی از ابتدا ثبت شــوند، درحالی که هنوز مشخص نیست 
تکلیف پرونده هایی که در مراحل پایانی رسیدگی، تجدیدنظر یا حتی اجرای حکم بوده اند چه 
خواهد شد. در حال حاضر صدور اجراییه متوقف شده و کارگران در وضعیت بلاتکلیفی مطلق 
قرار دارند. بسیاری از افراد که در آستانه اجرای رأی و دریافت مطالبات خود بودند، باید منتظر 
تأخیر حداقل شش تا هشت ماهه باشند؛ تأخیری که ممکن است با بازگشت به روند فیزیکی، 
حتی طولانی تر شود. با الکترونیکی شدن دادرسی کار، بسیاری از ادارات کار بخشی از نیروهای 
انســانی خود را تعدیل یا به بخش های دیگر منتقل کرده اند. حالا در شــرایطی که قرار است 
حجم عظیمی از دادخواســت ها دوباره به صورت فیزیکی ثبت و رسیدگی شود، ادارات کار با 
کمبود شدید نیروی انسانی مواجه اند. این وضعیت، اطاله دادرسی و هرج ومرج اداری را تشدید 
می کند». به گفته او، تقریبا ۹۹ درصد پرونده های حوزه کارگری از طریق این سامانه ثبت می شد 
و فقط درصد بسیار اندکی از پرونده ها، مانند بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل، به صورت فیزیکی 
ارائه می شدند. این سامانه در سطح ملی فعال بود و آمار دقیق پرونده ها در زمان اتصال سامانه 
قابل مشاهده بود؛ آماری که اکنون مشخص نیست چه بر سر آن آمده است. با این حال هر اداره 
کار روایت متفاوتی ارائه می دهد. برخی از قصور پیمانکار و حتی پاک شــدن دیتابیس به دلیل 
اختلافات مالی سخن می گویند و برخی دیگر صراحتا از نابودی کامل داده ها خبر می دهند. این 
اتفاق برای سیستمی که در چارچوب دولت الکترونیک فعالیت می کند  بسیار نگران کننده است 

و نیازمند پاسخ گویی رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

خلاف اصول آیین  دادرسی کار
به گفته زنده دل، نبود اطلاع رسانی رسمی، بی اعتمادی گسترده ای میان کارگران ایجاد کرده 
است: «حداقل اقدام ممکن این بود که از طریق پیامک یا اطلاع رسانی عمومی، به شاکیان اعلام 
می شد چه مسیری را باید طی کنند. حتی اگر دیتابیس از بین رفته باشد، هیئت های رسیدگی 
اطلاعات پایه ای از پرونده ها در اختیار دارند و می توانستند از سردرگمی مردم جلوگیری کنند. 
دادرســی کار باید منصفانه، عادلانه، ســریع و بدون تشریفات زائد باشــد. اتفاقاتی که اکنون 

رخ داده، خلاف اصول آیین دادرســی کار اســت و این نبود شفافیت، اعتماد کارگران به نظام 
دادخواهی را به شــدت تضعیف می کند». زنده دل همچنین به راه اندازی ســامانه جدیدی با 
عنوان «سامانه دادرسی کار» اشاره می کند و می گوید: «این سامانه مراحل پیچیده تری نسبت به 
سامانه قبلی دارد و نیازمند اطلاعات گسترده تری است که پرکردن آن برای بسیاری از کارگران 
دشوار و حتی خلاف روح آیین دادرسی کار است. از سوی دیگر، حتی پس از ثبت دادخواست 
در این ســامانه، هیچ فرایند مؤثری مانند تعیین وقت رســیدگی انجام نمی شود و ادارات کار 
همچنان از مراجعان می خواهند دادخواســت را به صورت فیزیکی ثبت کنند؛ موضوعی که 
نشان می دهد این سامانه هنوز به فرایند رسیدگی متصل نشده است. مسئله اصلی، سرنوشت 
پرونده هایی است که در جریان رسیدگی بوده اند و اکنون عملا ناپدید شده اند. مشخص نیست 
حق دادخواهی این کارگران چگونه و از چه مسیری قرار است تأمین شود. این بلاتکلیفی، بیش 
از هر چیز، حقوق کارگران را تهدید می کند و نیازمند پاســخ فوری و شــفاف از سوی نهادهای 

مسئول است».

خلاف عدالت اجتماعی
فرشــاد اسماعیلی، مشــاور قانون کار و بیمه هم در گفت وگو با «شــرق» از قطع و اختلال 
سامانه «کاربری» انتقاد و تأکید می کند: «در دادرسی کار، اصل اساسی «تداوم و بقای آثار دعوا» 
اســت و هیچ تغییر یا اختلال سامانه ای نمی تواند موجب زوال یا بی اعتباری پرونده هایی شود 
که پیش تر ثبت شده و وارد فرایند رسیدگی شده اند. به گفته او، پرونده ای که ثبت شده، شماره 
دارد و در مسیر دادرسی قرار گرفته، از منظر حقوقی واجد «حق مکتسبه شکلی» است و الزام 
کارگر یا وکیل به ثبت مجدد فیزیکی بدون پیش بینی سازوکار انتقال یا بازیابی اطلاعات، با اصول 
بنیادین دادرســی در تعارض آشکار قرار دارد». اسماعیلی با بیان اینکه فقدان امکان بازیابی یا 
مهاجرت داده ها صرفا یک نقص فنی نیست، می گوید: «این وضعیت یک نقص حقوقی جدی 
است و می تواند مصداق نقض اصل حسن اداره و حتی تقصیر اداری باشد. دولت مکلف است 
ابزارهای رسیدگی را به گونه ای طراحی کند که حق دسترسی مؤثر به عدالت مخدوش نشود، 
چراکه ازبین رفتن ســابقه رسیدگی به معنای تکرار فرایند، تحمیل هزینه و اتلاف زمان مضاعف 
برای کارگر اســت». این مشــاور حقوق کار با اشــاره به اصول حاکم بر دادرسی کار، از جمله 
سرعت، سادگی و حمایت از طرف ضعیف دعوا، تأکید می کند که تحمیل ثبت مجدد و حضوری 
دقیقا خلاف فلســفه وجودی مراجع حل اختلاف کار اســت. به گفته او، هر تصمیم اداری که 
رسیدگی را طولانی تر یا بار پیگیری را سنگین تر کند، عملا به زیان کارگر تفسیر می شود. اسماعیلی 
همچنین این وضعیت را از منظر قانون اساسی قابل تأمل می داند و می گوید: «اصل ۳۴ قانون 
اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند. اگر سامانه ای به گونه ای طراحی یا اجرا شود 
کــه پیگیری پرونده را مختل کند یا افراد را مجبور به شــروع مجــدد کند، این حق عملا نقض 
شده است». او با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی توضیح می دهد: «دولت نمی تواند به بهانه 
نوسازی سامانه، به حقوق مکتسبه کارگران یا جریان دادرسی فعال، ضرر وارد کند. در دعاوی کار 
که اغلب حول دستمزد معوقه، اخراج، بیمه و امنیت شغلی می چرخد، «زمان» عنصر حیاتی 
است و هر ماه تأخیر می تواند فشار معیشتی کارگر را افزایش داده و حتی او را به سازش اجباری 
یا انصراف از حق خود ســوق دهد. اگر اختلال سامانه ای منجر به اطاله دادرسی شود، دیگر با 

یک مشکل فنی مواجه نیستیم، بلکه با مسئله ای در حوزه عدالت اجتماعی روبه رو هستیم».

اتفاق بزرگ و پیچیده ای رخ داده است
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، در گفت وگو با «شرق» 
درباره اختلال در ســامانه روابط کار توضیح می دهد: «از زمانی که سامانه روابط کار راه اندازی 
شــد، بخش عمده ای از فرایندهای رســیدگی از حالت حضوری خارج شد. پیش از آن، تمام 
امور به صورت فیزیکی انجام می شد اما با راه اندازی سامانه، بارگذاری مدارک، تعیین تاریخ ها 
و ابلاغ آرا همگی به صورت غیرحضــوری انجام می گرفت و فقط در زمان برگزاری هیئت ها، 
افراد حضور فیزیکی داشــتند. اما الان اطلاعات کاربری تقریبا خالی شــده و عملا داده ای در 
دســترس نیست. با توجه به اینکه این ســامانه چند سال است به صورت کشوری فعال بوده، 
حجم بسیار زیادی از پرونده ها و اطلاعات در آن ثبت شده است. اگر اطلاعات از بین رفته باشد، 
موضوع بسیار جدی و نگران کننده است. باید از سامانه، نسخه کپی  گرفته شده باشد؛ قاعدتا باید 
پشتیبانی و نسخه های ذخیره وجود داشته باشد. در صورت توقف سامانه، عملا روند رسیدگی 
به پرونده ها متوقف می شــود و این مسئله با توجه به حجم بالای دعاوی کارگر و کارفرما در 
سراسر کشور، کار را بسیار ســخت می کند. بسیاری از افراد منتظر ابلاغ رأی، تجدیدنظر یا رأی 
نهایی بودند و حالا با این وضعیت، مراجعات حضوری به ادارات کار به شدت افزایش پیدا کرده 
است. بسیاری از مراجعه کنندگان به اعتبار ثبت کامل اطلاعات در سامانه، ممکن است نسخه 
فیزیکی برخی مدارک را در اختیار نداشته باشند و اگر اطلاعات پاک شده باشد، پیچیدگی های 
حقوقی و اجرایی زیادی ایجاد می شود. به نظرم  این اتفاق در نوع خود بسیار بزرگ است و باید 

هرچه سریع تر ابعاد آن روشن شود».

 به  خاطر مسعود

ساعت تصادف: ۸ شب تا ۴ بامداد
ایســنا: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه 
«خطای انسانی» عامل اصلی حوادث ترافیکی است، گفت: «جوانان 
۲۰ تا ۳۰ ســال با ۲۲ درصد فراوانی، رکورددار گروه سنی تلفات رانندگی در 
پایتخت هستند». اسماعیل احسان پور درباره ساعت تصادف هم توضیح داد: 
«از ابتدای ســال تاکنون، ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت بین ساعات ۲۰ تا 
۴ صبح رخ داده اســت؛ سرعت در این ســاعت ها بسیار زیاد است و فرصت 
عکس العمــل را از راننــده می گیــرد. در چنین شــرایطی، کوچک ترین خطا 
می تواند منجر به وقوع حوادث جرحی و حتی ازدســت دادن جان شود. این 
ســاعت و آمار میــزان فوتی ها، مهر تأییدی بر ضــرورت توجه به رانندگی با 
ســرعت مطمئنه اســت». او درباره محل وقوع تصادفات منجر به فوت نیز 
گفت: «ســهم بزرگراه هــا و معابر اصلی به ترتیب ۵۸ و ۳۷ درصد اســت. 
سرعت بالا و فرصت کم برای واکنش، بزرگراه ها را در رتبه نخست قرار داده 
اســت. هنگام رانندگی در مکان هایی که با ســرعت بــالا رانندگی می کنیم، 
می بایست سطح درک از خطر بیشتری داشته  باشیم. کوچک ترین خطا هنگام 
رانندگی با سرعت بالا، می تواند منجر به مرگ شود. شدت سوانح ترافیکی و 
احتمال وقوع حوادث در ســرعت بالا افزایش می یابد. رانندگانی که سرعت 
مجاز را رعایت نمی کنند و درک دقیقی از سطح خطر ندارند، می توانند جان 

خود را در حوادث رانندگی از دست بدهند».

 خبر


